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جايگاه ادبيات ايران در آلمان با نگرش 
ويژه به گوته و روكرت

محمد حسين حدادى*

چكيده
جا  آن  تا  شد،  آغاز  صليبى  جنگ هاى  زمان  از  كه  غرب  در  شرق  ادب  و  فرهنگ  نفوذ 
پيش رفت كه نويسندگان دوره «رمانتيسم» آلمان در شرق نيروى تازه اى براى الهام در 
خلق آثار ادبى ديدند. گوته بعد از مطالعه ى ابياتى چند از ترجمه ى ديوان حافظ هامر ـ 
پورگشتال تحت تأثير قرار گرفت و در آشنايى فرهنگ و ادب ايران در آلمان نقش بسزايى 
ايفا كرد. فردريش روكرت نيز در راستاى افكار و انديشه هاى گوته، با ترجمه ى فرهنگ و 
ادب شرق نه فقط به دنبال آشنايى بيش از پيش غرب با فرهنگ و ادب شرق بود، بلكه 
در جهت غنا سازى زبان آلمانى كه از منظر او از تمامى ابزار لازم براى بيان تفكر ملت ها 
برخوردار بود، گام برداشت. مقاله ى ذيل با استناد با افكار گوته و روكرت در باب شرق و 

ايران، جايگاه فرهنگ و ادب ايران را در دوره ى رمانتيسم در آلمان به تصوير مى كشد.
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مقدمه 
به   (Johann Wolfgnag von Goethe) گوته  فون  ولفگانگ  يوهان  خاص  ارادت 
ديوان  ريزى  پى  براى  او  اصلى  انگيزه ى  يافت،  را  خود  همزاد  وى  در  كه  شيرازى،  حافظ 
غربى- شرقى  و هجرتى روحانى و عرفانى از دنياى پرآشوب غرب به شرق و تحقق ايده 
و تفكر دير باز او، ادبيات جهانى (Weltliteratur) بود. اما نبايد از نظر نيز دور داشت كه 
بدون آشنايى گوته با ماريانه فون ويلمر (Marianne von Willemer) و عشق او به وى 
و بالطبع تأثير پذيرى او از اين عشق، آفرينش ديوان غربى- شرقى به شكلى كه در سال 
1819 منتشر شده است، ممكن نبود و ديوان احتمالى جلوه ى ديگرى مى يافت. علاقه ى 
گوته به سرودن اشعارى در مدح حافظ و ديوان وى با عشق آتشين او به ماريانه فون ويلمر، 
زليخاى ديوان غربى- شرقى شعله ورتر شد و به خلق ديوان غربى- شرقى كه در ادبيات 
آلمان از جايگاه ويژه اى برخوردار است، منجر شده و در تحقق ايده ى ادبيات جهانى او نقشى 

كليدى ايفا كرده است. 
فردريش روكرت (Friedrich Rückert)، يكى از رهروان فرهنگ و ادب شرق در آلمان 
كه از همان اوان كودكى شيفته ى شرق بود، با دنبال كردن ديدگاه هاى گوته در باب ادبيات 
جهانى، زبان آلمانى را زبانى مناسب براى ترجمه و حامل ادبيات جهانى دانسته و بر نقطه 
نظرات گوته در اين باب تأكيد كرد. سفر روكرت به وين اتريش در سال 1918 و ديدار او 
 (Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall) با يوزف فرايهر فون هامر- پورگشتال
مترجم ديوان حافظ كه به او اطلاعات عميقى در باب ادبيات شرق و به ويژه ايران بخشيد، 
يكى از نقاط عطف زندگى اين شاعر و مترجم برجسته ى آلمانى است و باب مطالعه ى عميق 
او را در باب ادبيات شرق بيش از پيش گشود. اقامت روكرت در وين اتريش با ديدار او با 
فردريش اشلگل (Friedrich Schlegel)، يكى از پيش روان مكتب رمانتيسم مصادف شد، 
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حافظ  ديوان  ترجمه ى  و  گوته  غربى-شرقى  ديوان  عميق  مطالعه ى  با  همراه  كه  ديدارى 
هامر- پورگشتال الهام بخش روكرت در ترجمه ى شعراى پارسى زبانى چون حافظ و مولوى 
شد و او در نهايت با رعايت فرم غزل در ترجمه ى خود تفكرى نو در ترجمه ى شعر از زبان 

مبدأ به زبان مقصد ارايه داد.
رزهاى شرق روكرت كه با الهام از ديوان غربى-شرقى گوته در سال 1819 خلق شد (و 
در سال 1822 منتشر شد) گامى نخست در گرايش روكرت به فرم شعرى غزل بود و او به 
دنبال اين اثر با جديت به مطالعات شرق شناسى ادامه داد و با ترجمه ى اشعار حافظ و مولوى 
به عنوان مترجمى كه در كيفيت ترجمه ى خود دقت لازم را مبذول داشت، در ادبيات آلمان 

شهرتى خاص براى خود كسب كرد. 
از  بسيارى  توجه  كانون  تاكنون  غرب  در  ايران  ويژه  به  و  شرق  ادب  و  فرهنگ  نفوذ 
محققان و نويسندگان ايرانى و خارجى بوده و كتاب ها و مقالات متعددى در اين زمينه به 
رشته ى تحرير آمده اند. جستار ذيل در صدد است كه به چگونگى آشنايى گوته و روكرت 
با فرهنگ و ادب شرق و سير تفكر آنان در ادبيات شرق و به ويژه ايران با استناد به بحث 
ايده ى ادبيات جهانى و بحث ترجمه پذيرى شعر را از منظر اين دو اختر تابناك ادبيات آلمان 
مورد مداقه قرار دهد، تا عمق نفوذ غنى فرهنگ و ادب ايران در دوره ى رمانتيسم در آلمان 

شناسانده شود.        
      

جايگاه فرهنگ و ادب پارس در دوره ى رمانتيسم با نگرش ويژه به گوته و 
روكرت

ــوس اولئاري آدام  ــون  چ ــى  بزرگان ــفرنامه هاى  س و  ــى  صليب ــاى  جنگ ه ــه  گرچ
ــنايى اوليه ى غرب با گنجينه ى عظيم فرهنگ  ــو باعث آش  (Adam Olearius) و ماركوپول



42

سال چهارم ـ شمارة 15

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

ــدند، اما اختلافات فرهنگى مابين غرب و شرق تا مدت ها مانع از اين بودند  ــرق ش و ادب ش
ــيارى از منابع شرقى به نحو شايسته و بايسته در غرب مورد توجه قرار گيرند. در اين  كه بس
ميان اسپانيا دروازه ى آشنايى و خط ارتباطى غرب با شرق و فرانسه پيشگام نهضت گرايش 

فكرى به شرق در اروپا بود. 
ــاندن فرهنگ، تمدن و ادب شرق در  ــه كه در شناس يكى از مهم ترين آثار به زبان فرانس
ــرق (Bibliothéque Orientale) بود كه توسط  غرب نقش مهمى ايفا كرد، كتابخانه ى ش
ــده است .اين اثر در  ــر ش ــال 1697 منتش بارتلمى داربلو (Barthélmi d`Hrbelot) در س
ــال هاى1790 - 1785به زبان آلمانى  ــى و ايتاليايى، بين س كنار ترجمه به زبان هاى انگليس
ــان چون يوهان  ــته ى ادبى آلم ــخصيت هاى برجس ــد و از جمله منابعى بود كه ش ترجمه ش
 (Christoph ــن ويلند ــتف مارتي ــردر (Johann Gottfried Herder)، كريس گوتفريد ه
ــرق در آلمان  ــان ولفگان فون گوته در دوران اوج گرايش به ش (Martin Wielandو يوه
ــود جستند .ترجمه ى  ــرق از آن س ــتر با فرهنگ ،تمدن و ادب ش ــنايى هر چه بيش براى آش
ــط آنتوان گالان ــوى و توس ــراى اولين بار به زبان فرانس ــب نيز كه ب ــاب هزار و يك ش كت

ــايانى در ترغيب غرب به  ــال 1704 انجام پذيرفت، كمك ش  (Galland Antoine) در س
فرهنگ، تمدن و ادب شرق كرد.

و  ادب  فرهنگ،  به  گرايش  نهضت  پيشرو  زبان  آلمانى  كشورهاى  حوزه ى  در  اتريش 
جايگاه   (1720-1785)  (Aufklärung) «روشنگرى»  دوره ى  در  شرق  بود.  شرق  تمدن 
ويژه اى در نزد متفكران، نويسندگان و شاعران آلمانى زبان داشت و ديده ى آنان و اصولاً  
متفكران غربى به فرهنگ و ادب شرق ديده اى بى طرفانه و بيانگر اين واقعيت بود كه نبايد 
به دنياى شرق به ديد دنياى جنگ و خون ريزى، خشونت، لشكر كشى، چپاول و هم چنين 
ضد مسيحيت كه غرب قرن ها در صدد انتساب آن به شرق بود، نگريست، بلكه شرق دنياى 
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زيبايى ها، قصه ها، روياها و شگفتى ها، عرفان و معنويت نيز است (شيمل 1990، ص 549). 
كه   (Sprachen  morgenländischen  der  Akademie) شرقى  زبان هاى  آكادمى 
در سال 1754 در اتريش تاسيس شد، پايگاهى مهم و عظيم براى محققين، نويسندگان، 
يادگيرى  پى  در  و  شرق  مريد  و  شيفته  كه  غربى  حتى  و  زبان  آلمانى  شاعران  و  متفكران 
زبان هاى شرقى و آشنايى با فرهنگ و ادب شرق بودند، به شمار مى رفت. يكى از كسانى 
كه در اين آكادمى به تحصيل زبان هاى شرقى و به ويژه زبان فارسى پرداخت، يوزف فرايهر 
نقش  و  كرد  ترجمه  آلمانى  زبان  به  را  حافظ  ديوان  بعدها  كه  بود  هامر-پورگشتال  فون 

چشمگيرى در شناساندن شرق به دنياى غرب ايفا كردند. 
هامر-پورگشتال در كنار ترجمه ى ديوان حافظ موفق به تحرير اثر مهم و تأثيرگذارى 
 Geschichte der schönen Redekkünste) چون تاريخ هنرهاى زيباى سخنورى پارس
Persiens) شد و كمك بزرگى در شناساندن فرهنگ و ادب ايران در غرب و به ويژه آلمان 

 ،(Fundgruben des Orients) كرد. مجلات معتبر آلمانى زبانى چون گنجينه هاى شرق
كه توسط هامر-پورگشتال در وين  اتريش منتشر شد و علاوه بر زبان آلمانى به چند زبان 
ديگر نيز، از جمله فرانسوى، انگليسى و عربى به چاپ رسيد و هم چنين  اجتماع شرقى 
ديگر  مهم  منابع  جمله  از   (Die deutsche morgenländische Gesellschaf) آلمانى 
بودند كه در شناساندن فرهنگ و ادب شرق در غرب و به خصوص آلمان سهم بسزايى ايفا 

كردند.
شناساندن  و  آلمان  در  شرق  ادب  و  فرهنگ  از  استقبال  در  كه  كسانى  از  يكى 
آن نقش عظيمى ايفا كرد، هردر است. او در كتاب تأملاتى در باب فلسفه تاريخ بشريت 
كه او را پيشرو   (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit)

مكتب «رمانتيسم» (Romantik) (1835-1798) در آلمان ساخت، منشاء اوليه ى بشر را 
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در شرق ديد و با تكيه بر اين ديدگاه كه روح، فكر، فرهنگ و ادب شرق را وارد فرهنگ 
از  برخى  هردر  برآمد.  آلمانى  ادبيات  و  زبان  بخشى  غنا  صدد  در  سازد،  آلمان  ادبيات  و 
كتبى را كه از زبان هاى سانسكريت، فارسى و عربى به فرانسوى و ايتاليايى ترجمه شده 
كنند.  دنبال  را  او  شيوه ى  كه  خواست  نيز  ديگران  از  و  برگرداند  آلمانى  زبان  به  بودند، 
هردر با ديدگاه هاى خود در باب غناى فرهنگ و ادب شرق الهام بخش هامر در ترجمه ى 
هامان گئورگ  يوهان  چون  آلمانى  نويسندگان  هردر  دنبال  به  شد.  نيز  حافظ  ديوان 

فردريش اشلگل و فردريش ويلهلم يوزف شلينگ   (Johann Georg Hamann)

(Friedrich Wilhelm Joseph Schelling) كه از فرهنگ و ادب يونان و روم و آثار 

«كلاسيك» اشباع شده و با آن ديگر ارضا نمى شدند به اين نهضت فكرى پيوستند و شرق 
 (Novalis) را منبع الهام خود براى خلق آثار ادبى دانستند. رمانتيست هايى چون نوواليس
و لودويگ تيك (Tieck Ludwig) نيز با گرايش به فرهنگ و ادب شرق، منشأ و جايگاه 

اوليه تمامى قصه ها و اسطوره هاى تاريخى را در شرق ديدند. 
ترجمه ى آثار شرق يكى از بهترين راه هاى آشنايى غرب با فرهنگ و ادب شرق بود. با 
ترجمه ى آثار مشرق زمين موجى جديد از علم ترجمه در اروپا به راه افتاد و يادگيرى زبان هاى 
شرقى، به خصوص فارسى، عربى و سانسكريت براى كليه مريدان شرق كه مشتاقانه در 
پى دسترسى به ادبيات شرق بودند، شدت بيشترى گرفت. نكته ى قابل توجه در ترجمه آثار 
ادبى مشرق زمين به زبان آلمانى اين بود، كه ترجمه ى اين آثار بيشتر از  زبان فرانسه و تا 
حدودى نيز از زبان ايتاليايى به زبان آلمانى انجام پذيرفت. فردريش اشلگل در كتاب اروپا در 
سال 1800 چند قطعه از شاهنامه فردوسى را ترجمه كرد و نوواليس يكى از پيشروان مكتب 

«رمانتيسم» در آلمان در قطعه سرود شب خود شرق را تنها راه نجات غرب ديد.
گوته از جمله شخصيت هاى برجسته ى آلمانى بود كه فرهنگ و ادب شرف در آلمان 
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چگونگى  و  وى  ديوان  و  حافظ  شرق،  با  خود  آشنايى  طرز  او  است.  شده  عجين  او  نام  با 
تأثيرپذيرى خود از شرق را در قسمت الحاقى ديوان غربى- شرقى تحت عنوان يادداشت ها 

و مقالاتى براى فهم بهتر ديوان غربى- شرقى مورد بحث قرار داده است. 
نخستين آشنايى گوته با مشرق زمين از راه تورات كه جز كتاب هاى درسى او بود صورت 
پذيرفت. علاوه بر تورات كتاب  انجيل، قصه ها و سفرنامه هاى سحرانگيز، شرق را براى گوته 
محفل آرزوها و ديدار از آن را براى وى به صورت رويايى دست نايافتنى در آورده بود. گوته با 
قرآن كريم از روى ترجمه هايى كه تا آن زمان به زبان آلمانى صورت پذيرفته بود، آشنا شد. 
 (Arnold Theodor)  ــط تئودور آرنولد اولين ترجمه از قرآن كريم به زبان آلمانى توس
ــه از آن در كتاب ــه گوت ــود، ك ــه ب ــورت پذيرفت ــى ص ــان انگليس ــال  1746 و از زب در س
ــم از عربى  ــرآن كري ــن ترجمه ق ــت. اولي ــتفاده كرده اس ــرقى خود اس ــى- ش ــوان غرب دي
و   (Megerlin  Friedrich  David) ــن  مگرلي ــش  فردري ــد  داوي ــط  توس ــى  آلمان ــه  ب
ــال 1772 انجام گرفت. عنوان كتاب ترجمه شده توسط مگرلين  انجيل تركى يا قرآن  در س
ــه در نقد خود بر اين ترجمه، آن  ــود و گوت (Die türkische Bibel oder der Koran) ب

را اثرى محقر دانست. پى ريزى درام ناتمام محمد (Mahomet-Drama) گوته با اقتباس 
ــعرى به نام آواى محمد سرود كه در  ــوره ى انعام صورت پذيرفت .او در سال 1774 ش از س
اصل براى درام ناتمام فوق ساخته شده بود. او حتى قطعه ى محمد (Mohomed) اثر ولتر 
را در سال 1779 از زبان فرانسه به آلمانى ترجمه كرد .گوته در طى سال هاى1799 -1798 
مقالاتى از هردر در مورد تخت جمشيد و هزار و يك شب را مطالعه كرده و با فرهنگ ايران 
ــرق ،ايران و اسلام ،تحت تأثير  ــنايى هاى اوليه ى خود با ش ــود .او بعد از آش ــنا مى ش نيز آش

فردريش اشلگل گريزى نيز به ادبيات هند داشت كه طبع او را چندان راضى نساخت. 
كه  سعدى  گلستان  اولين آشنايى عميق گوته با ادبيات ايران از طريق ترجمه آلمانى 
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توسط هردر انجام پذيرفت، صورت گرفت. هردر اين ترجمه را با اقتباس از ترجمه ى آلمانى 
گلستان كه اولين بار توسط اولئاريوس (Olearius Adam) انجام گرفته بود، شكل بخشيد. 
 (A. Th. Hartmann) هارتمان  توسط  كه  جامى  مجنون  و  ليلى  ترجمه  سال 1808  در 
منتشر شده بود، به دست گوته رسيد. وى سپس قطعه اى به نام شيرين از كتاب خسرو و 
شيرين را كه توسط هامر پورگشتال ترجمه شده بود، مطالعه كرد. او هم چنين به مطالعه ى 
دين  تاريخ  كتاب  با  مهرپرستى  آيين  با  او  آشنايى  پرداخت.  قديم  ايران  مهرپرستى  آيين 
زرتشت (Geschichte der zarathustrischen Religion) كه در سال 1700 توسط 
توماس هايد (Thomas Hyde) نوشته شده بود، رقم خورد. كتاب «پارسى نامه» ديوان 

غربى- شرقى گوته تحت تأثير اين آيين شكل گرفته است. 
آشنايى گوته با مشرق زمين به صورت جسته و گريخته تا سال 1814 ادامه يافت و براى 
او شرق محفلى براى آسودگى فكرى از زمان حال قلمداد مى شد. در اين سال ترجمه ى 
ديوان حافظ كه توسط هامر- پورگشتال در وين اتريش منتشر شده بود،  از طريق انتشارات 
كوتا به دست گوته رسيد و وى را بعد از دست يابى به اين ترجمه و مطالعه ى ابياتى چند از آن 
چنان تحت تأثير قرار گرفت، كه در صدد سرودن اشعارى در رثاى حافظ و ديوان او برآمد. 
اگرچه گوته قبل از ترجمه هامر از طريق اولئاريوس، وال تر جونز(Jones Walter)  و 
خود هامر با شاعران فارسى زبانى چون انورى، فردوسى، سعدى، جامى و مولوى آشنا شده 
بود، اما تأثيرى كه حافظ از نظر فكرى بر گوته داشت، آنچنان عميق بود كه او را بيش از 
پيش به سوى شرق سوق داد و او شور شوق جوانى و آرامش خيال را در خود احساس كرده 

و در صدد سفرى خيالى، هجرت گونه، عرفانى و روحانى به مشرق زمين برآمد.
ترجمه ى هامر كامل ترين ترجمه از ديوان حافظ تا آن موقع بوده و با وجود نارسايى هايى 
كه بسيارى از صاحب نظران بدان اذعان داشتند، به عمق شخصيت حافظ و به كنه ديوان او 
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نظر افكنده است. قبل از آنكه هامر ديوان حافظ را ترجمه كند، هردر ترجمه ى ناكاملى از 
ديوان حافظ (به احتمال از زبان فرانسه به آلمانى) انجام داده بود و چندين شاعر آلمانى چون 
فردريش ماكسى ميليان كلينگر(Klinger Maximilian Friedrich)، ويلايند و گوتهولد 
افرائيم لسينگ (Gotthold Ephraim Lessing) بر آن اساس قطعاتى به نظم آوردند. 
اما از آن جايى كه ترجمه ى هردر بسيار نارسا و ناكامل بود، تأثيرى عميق در ادبيات آلمان 
پديد نياورد. البته غير از اين ترجمه، ترجمه هاى ديگرى نيز از بعضى از اشعار ديوان حافظ در 
آلمان و اروپا وجود داشت و بعد از ترجمه ى هامر-پورگشتال نيز ترجمه هاى ديگرى صورت 
گرفت كه مهم ترين آن ترجمه ى اشعارى چند از ديوان حافظ توسط فردريش روكرت بود 
كه با وجود اينكه بر خلاف ترجمه ى هامر از كل ديوان حافظ نبود، اما دقيق ترين ترجمه از 
ديوان حافظ بود. در اين ميان نبايد از ترجمه ى زيباى ديوان حافظ توسط آگوست فون پلاتن 

(Platten von August) نيز غافل شد.

ترجمه ديوان حافظ توسط هامر چنان تأثيرى بر گوته گذاشت، كه او حافظ را همزاد خود 
ديده و ارادتى خاص به او يافت، تا آنجا كه در صدد برآمد، بعد از سرودن قطعاتى چند در 
رثاى حافظ در پى تدوين مجموع اشعارى با الهام از ديوان حافظ برآيد. گوته از زمان مرگ 
شيلر در سال 1805 كه او را شديداً متألم ساخته بود، رغبت چندانى به تحرير آثار ادبى نشان 
نمى داد و عمر نويسندگى خود را پايان يافته مى ديد. ديوان حافظ كه 424 سال بعد از مرگ 
حافظ به دست او رسيد، نه فقط شور و شوق جوانى گم شده را به او بازگرداند، بلكه بهانه اى 
نيز براى مهاجرت خيالى او از اوضاع نابسامان سياسى و اقتصادى روز آلمان به مشرق زمين 
شد، سفرى كه در نهايت به خلق ديوان غربى-شرقى كه اثرى ماندگار در گرايش شاعر 

شرقى به فرهنگ و ادب پارس است، منجر شد.
گوته اولين بارى كه در دفتر خاطرات خود (هفتم ژوئن 1814) از حافظ نام برده است، 
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خلق  ادبى  اثر  يك  بعدها  و  برآمده  خود  اشعار  آورى  جمع  به  اينكه  تجسم  خود  ذهن  در 
كند، نداشت و ديوان حافظ براى او فقط يك تخدير فكرى محسوب مى شد.. او در دفتر 
خاطرات خود در اين تاريخ مى نويسد: „اگرچه پيش از اين مطالبى چند از اين شاعر گران قدر 
اشعار  اين  مجموعه  اكنون  ليك  بود،  نشده  دستگيرم  ملاحظه اى  قابل  چيز  و  بودم  خوانده 
چنان تأثيرى بر من داشته است، كه در پاسخ آن ناگزير به خلق اشعارى هستم، زيرا كه 

نمى توانستم در مقابل اين پديده با عظمت دوام بياورم” ( گوته 1951، ص 368).  
گوته بعد از آنكه در وايمار رحل اقامت افكنده بود، به مدت 17 سال اين شهر را ترك 
نكرد و معاهده ى پاريس اين امكان را به او بخشيد، كه از فرانكفورت، زادگاه خود ديدن 
كند. سرنوشت براى او اين گونه رقم زد كه در اين سفر و در نزديكى شهر فرانكفورت، براى 
اولين بار با ماريانه ويلمر، زليخاى ديوانش كه در آن هنگام هنوز مجرد بود و ماريانه يونگ 
(Mariane Jung) ناميده مى شد، آشنا شود و اين ملاقات كه او را عاشق و شيفته ى ماريانه 

ساخت، بيش از پيش ترغيب كرد، تا دست به سرايش اشعارى ديگر با الهام از ديوان حافظ 
بزند. گوته با ديدن ماريانه يونگ جوان، شور و شعف جوانى خود را باز يافت و همچون حافظ 
زيبارويان را جلوه گر درگاه حق ديد. او بعد از بازگشت از سفر خود و يافتن انگيزه و اشتياقى 
پرشورتر نسبت به حافظ و ديوان او ديگر به خواندن گاه و بيگاه اين ديوان و سرودن اشعارى 

در رثاى حافظ بسنده نكرد.
اشعارى كه گوته بين سال هاى 1814 و 1815 نوشت، بيشتر تحت تأثير ديوان حافظ 
و احساسات و مفاهيم شرقى قرار داشت. بعد از ملاقات دوباره ى او با ماريانه فون ويلمر در 
سال 1815،  عشق محور اصلى كتاب ديوان غربى- شرقى شد و زليخاى گوته مظهر و نماد 
عشق قرار گرفت و حافظ و ديوان او براى گوته وسيله اى جهت بيان عشق عرفانى و مفاهيم 

كامل زندگى و حتى درك عشق عرفانى در ديوان حافظ و جايگاه آن در نزد حافظ شدند. 
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ماريانه ويلمر كه عظيم ترين كتاب ديوان غربى- شرقى به نام «زليخا نامه» در وصف و 
رثاى او سروده شده است، نقش اندكى در پيدايش ديوان غربى- شرقى گوته نداشت. بايد 
گفت كه ارادت معنوى و روحانى گوته نسبت به حافظ و عشق عرفانى و افلاطونى او نسبت 
به ماريانه در پيدايش ديوان غربى – شرقى مكمل يكديگر بوده اند. اگرچه در صورت عدم 
آشنايى گوته با حافظ و ديوان او خلق اثر جاودانه اى چون ديوان غربى- شرقى امكان پذير 
نبود، اما اگر عشق گوته نسبت به ماريانه نيز  او را متحول و دگرگون نمى ساخت، تصور 
كتابى تحت عنوان ديوان غربى- شرقى به شكلى كه در سال 1819 منتشر شد، غير قابل 

تصور بود و فقط شايد مجموعه آثارى در رثاى حافظ و شرق پديد مى آمد. 
عشق گوته نسبت به ماريانه ويلمر تا سال 1869، سال ها پس از مرگ گوته بر همه 
پوشيده ماند، تا اينكه هرمان گريم، خواهرزاده ى ماريانه فون ويلمر، از اين راز پرده برداشت 
و حتى ثابت كرد كه بعضى از اشعار ديوان غربى-شرقى ساخته ى خود ماريانه است كه گوته 

آن ها را با دخل و تصرفاتى وارد ديوان كرده است. (گريم 1971، ص 299).
 (Weltliteratur/ گوته اولين متفكر و شاعر آلمانى زبان بود كه از ايده ى ادبيات جهانى
نقشى  آلمان  ادبيات  در  شرق  ادب  و  فرهنگ  پيوند  راه  در  و  گفت  سخن   Weltpoesie)

اساسى ايفا كرد. تحقق ادبيات جهانى و تفكر گوته در جهت دست يابى به آن بر اين ايده 
استوار بود كه شرق و غرب ديگر جداشدنى نيستند (آلبرشت 1998، ص 167)، تفكرى كه در 
اين شعر گوته كه در بخش الحاقى ديوان غربى و شرقى گوته گنجانده شده و برگ زرينى 

بر ديدگاه ادبيات جهان شمول اوست، به زيبايى نهفته است:
آنكه خود و ديگرى را مى شناسد

در اينجا هم پى خواهد برد:
كه شرق و غرب 
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ديگر جداشدنى نيستند.
خردمندانه ميان اين دو كران پوييدن

راه و رسم من باد:
آرى شايسته است

ميان شرق و غرب پيمودن! (گوته 1974، 279)
در اين ميان نمى توان از نقش فردريش روكرت (Friedrich Rückert) يكى از رهروان 
مكتب «رمانتيسم» و شيفته ى فرهنگ و ادب شرق غافل شد. او كه فرم غزل را با استناد 
به ترجمه ى برخى از اشعار ديوان حافظ، كه توسط او به زيبايى به زبان آلمانى ترجمه شده 
است، وارد زبان آلمانى ساخته است، در ترجمه هاى خود تا حد امكان به غناى شعر شرق 
توجه داشت. روكرت بر اين عقيده استوار بود كه „شعر باعث نزديكى ملل شده و شالوده ى 
تمامى فرهنگ ها است” (شونبرن 2003، ص 143).  او بر اين راهكار كه در ترجمه عدول از 
متن اصلى جهت حفظ فرم و سبك اشعار لازم است، پايبند بود و اين ديدگاه را در ترجمه ى 
برخى از اشعار ديوان حافظ نيز به خوبى نشان داده است. البته او اين واقعيت را كه روح و 
باطن شعر اصلى را به سختى مى توان در زبان مقصد حفظ كرد، نفى نكرد (حدادى 1385، 
ص 30). البته بر خلاف روكرت، بزرگانى چون لسينگ و هردر از ترجمه ى آزاد و نزديك به 
متن مقصد دفاع كرده و معتقدند كه در ترجمه اشعار نبايد بر معناى باطنى متن اصلى تكيه 
كرد، بلكه معنا و مفهوم ظاهرى و تحت اللفظى اصل مى باشد و بنابراين حتى اگر شعر اصلى 
قربانى شود، بايد آن را به نثر ترجمه كرد (رجايى 2000، ص 336). هردر معتقد بود كه „اشعار 
حافظ نبايد بر مبناى باطنى و عرفانى، بلكه در مفهوم ظاهرى و تحت اللفظى آن مورد تفسير 

واقع شود”(شيمل 75-1374، ص 618). 
از اولين آثار روكرت كه حكايت از شوق وافر او به فرهنگ و ادب شرق دارد، مى توان 
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به نمايشنامه ى مرگ ظاهرى (Scheintod) كه گريزى به دنياى شرق در دوران خلافت 
هارون الرشيد است و هم چنين به نمايشنامه ى به پايان نرسيده ى (Fragment) پرنس ترك 
(die Türkin) كه از زندگى يك پرنسس ترك تبار در مشرق زمين حكايت دارد، اشاره كرد. 

اين دو اثر كه براى اولين بار در سال 1812 منتشر شده اند، دريچه اى به سمت ديدگاه هاى 
فردريش روكرت در باب شرق و ايده ى ادبيات جهانى او بود (كرويتنر 2005، ص 56).

سفر روكرت به اتريش و ديدار با هامر-پورگشتال در وين و در سال 1817 در او شوق 
يادگيرى زبان هاى شرقى و به ويژه زبان فارسى را بيش از پيش ترغيب كرد (اردمان 1988، 
ص 92). گرچه  ديدار او با فردريش اشلگل، يكى از پيشروان مكتب رمانتيسم در آلمان، در 
طى اقامت در اتريش تأثير اندكى در گرايش روكرت به فرهنگ و ادب شرق نداشت، اما 
سنگ بناى آشنايى روكرت با شرق و الهام او به گرايش به شرق كتاب تاريخ هنرهاى زيباى 
سخنورى پارس و ترجمه ى ديوان حافظ توسط هامر-پورگشتال و نيز ديوان غربى- شرقى 

گوته بودند.
چالش روكرت با ترجمه ى ديوان حافظ و آشنايى دقيق تر او با اين شاعر نامدار ايرانى، او 
را به سير و سلوك در باب فرهنگ و ادب شرق و به ويژه پارس ترغيب كرد. روكرت بعدها 
در ترجمه ى اشعار حافظ با درك روح و قالب شعر حافظ، نه فقط به بطن و عمق اشعار دست 
يافت، بلكه فرم غزل را نيز وارد زبان آلمانى كرد (وايسباخ 2004، ص 28) و با استعداد وافر خود 
در درك زبان فارسى، ترجمه ى ديوان حافظ هامر پورگشتال را تحت الشعاع قرار داد. روكرت 
در سال 1819 با تأثيرپذيرى از ديوان غربى- شرقى گوته و تحت تأثير فرم غزل اشعار حافظ 
مجموعه ى اشعار رزهاى شرق (Östliche Rosen) را نوشت و آن را در سال 1822 منتشر 
كرد و سپس در سال 1821مجموعه اشعار بهار عشق (Liebesfrühling) را خلق كرد و  

به دنبال اين دو اثر با جديت به مطالعات شرق شناسى خود ادامه داد. 
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روكرت قبل از ترجمه ى ديوان حافظ ابتدا به ترجمه ى اشعار مولوى همت گماشت. او در 
سال 1821 چهل و چهار غزل از مثنوى مولوى را به زبان آلمانى ترجمه كرد و در ترجمه ى 
خود با رعايت فرم غزل تفكرى نو در ترجمه ى شعر ارايه داد. اما نبايد كتمان نيز كرد كه 
او در اين ترجمه كه تجربه ى آغازين وى بود، با توجهى افراطى به فرم غزل از كنه كلام 
مولوى تا حد زيادى دور شد. اشعار اوليه اى كه روكرت از مثنوى مولوى انجام داد، بيانگر خط 
فكرى و علاقه ى خاص او به فرم غزل و بيانگر اين نكته است كه تلاش او در ابتدا فقط 
در رعايت فرم غزل خلاصه مى شد. اما جاى شگفتى نيز است كه او بعد از مدت كوتاهى 
كه به يادگيرى زبان فارسى همت گماشته بود، با فرم غزل نيز آشنايى داشت. بعدها تلاش 
روكرت نه فقط در جهت رعايت فرم غزل، بلكه انتقال روح شعر بوده است، امرى كه به ويژه 

در ترجمه ى اشعار حافظ نمايان شد. 
به  تصميم  او  كه  كرد  ذكر  بايد  روكرت  توسط  حافظ  اشعار  ترجمه ى  به  اشاره  از  قبل 
ترجمه ى شاهنامه ى فردوسى نيز گرفت و در سال 1837 به ترجمه ى بخشى از اين حماسه 
به نام رستم و سهراب همت گماشت و سپس غزل ها و قصيده هايى چند از سعدى را نيز 
ترجمه كرد. حتى بعد از مرگ وى در آثار به چاپ نرسيده ى (Nachlass) او ترجمه هايى به 

چشم مى خورند كه حاكى از ترجمه ى اشعارى چند از نظامى هستند.
روكرت در حد فاصل سال هاى 1852-1846 اشعار ديگرى از جلال الدين رومى را به 
زبان آلمانى ترجمه و در آن بر خلاف ترجمه ى پيشين خود در كنار رعايت فرم غزل به كنه 
اشعار مولوى نيز دست يافت. روكرت بر خلاف ديگر مريدان شرق آلمانى زبان چون گوته 
تسلط كامل بر زبان هاى شرقى و به ويژه فارسى، غربى و سانسكريت داشت و اين امر به 
وى كمك كرد كه در كنار نبوغ بالاى خود با درك مفاهيم و مضامين شرقى، نه فقط به 
ظاهر، بلكه به بطن و عمق اشعار شاعران ايرانى و مشرق زمين دست يابد و حتى موفق به 
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درك اشعار سراسر رمز و راز حافظ برآمد.
تلاش  راه  اين  در  و  داشت  قافيه  به  دقيق  توجهى  حافظ  اشعار  ترجمه ى  در  روكرت 
شگرفى از خود نشان داد. او هم چنين سعى كرد كه در ترجمه ى اشعار به روح و كلام حافظ 
آن چنان نزديك باشد كه خواننده ى آلمانى زبان آن را به خوبى درك كنند. توجهى روكرت 
به غناى شعر فارسى و اصولاً شرق دليل خاصى داشت و از ايده ى ادبيات جهانى او نشأت 
مى گرفت و در راستاى تفكرات گوته در اين باب بود. همان گونه كه اشاره شد، روكرت معتقد 
بود كه شعر باعث نزديكى ملل شده و شالوده ى تمامى فرهنگ هاست. روكرت به وحدت 
و يگانگى زبان ها ايمان داشت و موطن زبان را در شرق مى ديد. براى روكرت فرهنگ و 
ادب شرق و اصولاً دنياى شرق كه بعد عرفانى آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته بود، بهترين 
راه براى نزديكى ملل و زبان آلمانى بهترين وسيله براى انتقال فرهنگ بود، فلسفه اى كه 
در راستاى غنا سازى زبان آلمانى صورت گرفت و شخصيت هاى برجسته اى چون شلينگ، 
را  آلمانى  زبان  كه   (Friedrich Schleiermacher) اشلايرماخر فردريش  و  گوته  هردر، 

آينه ى تفكر بشرى مى دانستند، دنبال مى شد.
اولين ترجمه هايى كه از اشعار حافظ در حد فاصل سال هاى 1828-1827 توسط روكرت 
انجام گرفت، به صورت نثر بود. ترجمه هايى كه با رعايت فرم غزل و ترجمه ى روح اشعار 
حافظ صورت پذيرفتند، در دو مرحله پديد آمدند (كروينبورگ 1926، ص 22). در مرحله ى اول 
و حد فاصل سال هاى 1847-1844 چهل و سه غزل حافظ به زبان آلمانى منتشر و 11 
سال بعد از مرگ روكرت در سال 1877 منتشر شده اند. در مرحله ى دوم و بين سال هاى 
1862-1858 چهل غزل ديگر از حافظ با استناد به ترجمه ى ديوان حافظ ريتر وينسنتس 
توسط   (Ritter Vinzenz von Rosenzweig-Schwannau) روزنتسوايگ-اشواناو 
روكرت ترجمه شدند، ترجمه اى كه مبتنى بر فرم غزل و روح ظريف اشعار وى است. روكرت 
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در كنار ترجمه ى روزنتسوايگ- اشوانا از ترجمه ى ديوان حافظ هامر-پورگشتال نيز در اين 
راه سود جست، ترجمه اى كه يكى از منابع الهام او در ترجمه ى اشعار حافظ است.         

ترجمه ى ادبيات شرق از تلاش وافر روكرت در راه تحقق ايده ى ادبيات جهانى حكايت 
دارد. براى اين شاعر و مترجم برجسته ى آلمانى شعر و ترجمه ى آن آشتى دهنده ى ملل و 
پيوند دهنده ى تفكر آن هاست. شعر جزئى از فرهنگ ملت ها و ترجمه ى شعر از زبان هاى 
ديگر گامى در راه تحقق ادبيات جهانى است. هسته ى اصلى تفكر روكرت در فرآيند پيوند 
ملت ها شعر و با مركزيت قرار دادن زبان آلمانى و در جهت غناى اين زبان بود. اين ديدگاه 
ملى گرايى روكرت نسبت به زبان آلمانى بر پايه ى اين ديدگاه استوار بود كه زبان آلمانى 
داراى تمامى شرايطى است كه مى تواند در راه ايده ى ادبيات جهانى گسترش يابد (رجايى 

2000، ص 37).
از نظر روكرت زبان مظهر تفكر و در تمامى ملت ها مشترك و شعر آينه ى تفكر و حامل 
و ناقل فرهنگ و ادب ملل است و با انتقال آن از يك زبان به زبان ديگر مى توان در تحقق 
ادبيات جهانى گام به راشت. ايده ى ادبيات جهانى روكرت براى او ملاك اصلى يادگيرى 
بيش از چهل زبان بود. استعداد شگرف روكرت در يادگيرى زبان ها و غناى ادبى او و هم 
چنين هوش سرشار وى در درك روح و بطن شعر به او كمك كرد كه به گنجينه ى اشعار 

ملل و به خصوص ايران دست يابد.

نتيجه 
و  شد  گشوده  غرب  روى  به  جديدى  دريچه ى  غرب  به  شرق  ادب  و  فرهنگ  ورود  با 
متفكران، نويسندگان و شاعران غرب كه از فرهنگ و ادب يونان و روم قديم اشباع شده 
بودند، در شرق منبع الهام جديدى براى خلق آثار ادبى ديدند. دوره ى رومانتيسم نقطه ى اوج 
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گرايش غرب و به ويژه آلمان به شرق است. بزرگان آلمانى زبانى چون هردر، اشلايرماخر، 
گوته و روكرت با تكيه بر اين نكته كه زبان آلمانى آينه ى تفكر بشر و ريشه ى زبان ها در 
شرق نهفته است، به نهضت فكرى گرايش به شرق ابعاد جديدى بخشيدند. گوته از جمله 
بزرگان آلمانى بود كه با گرايش خود به شرق و به ويژه فرهنگ و ادب ايران كه در ديوان 
غربى و شرقى او جلوه گر شده است، در تحقق ايده ى ادبيات جهانى و همگون بودن شرق 
و غرب و جدايى ناپذير بودن اين دو فرهنگ تلاش در خور توجهى انجام داد. روكرت نيز 
در راستاى تفكر گوته شعر را زبان فرهنگ و ادب و احساسات ملل و ترجمه ى را آن تنها 
راه وحدت ملل و تحقق ادبيات جهانى مى ديد. براى روكرت درك شعر يك ملت، درك روح 
و تفكر و كلام يك ملت است. روكرت از وحدت و يگانگى زبان ها سخن گفت و موطن 
اوليه ى زبان را در شرق و غنا سازى زبان آلمانى را هدف اصلى خود ديد. او با ترجمه ى 
اشعار شاعرانى چون حافظ و مولوى و انتقال روح و بطن اشعار اين شاعران در راه نزديكى 
ملل ايران و آلمان و تحقق ايده ى ادبيات جهانى كه گوته نيز براى آن تلاش شگرفى انجام 

داد، گام هاى اساسى برداشت.
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